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انـس 11۵ را در بیمارسـتان  ژ کار کارگـران شـهرک صنعتـی  و اور
طالقانـی سـاختیم و به آمبولانـس و وسـایل مجهـز کردیـم.«

 عشقی که جاودانه شد
همــه می دانیــم کــه دل کنــدن از مــال دنیــا بــرای خیلی هــا 
ســخت اســت. امــا خواهــران کلاهــان بعــد از فــوت پدرشــان 
تصمیم گرفتنــد قبــل از اینکــه خــود بهره منــد شــوند، مــردم 
شــهر را بهره منــد کننــد. وقتــی از آن هــا پرســیدم چه انگیــزه ای 
دلیــل ایــن کار شــد، فتانــه و فریــده بــدون مکــث جــواب دادنــد:

«به عشــق پدرمــان.«
ــا  ــان باب ــام زندگی م ــر تم ــه دخت ــا س ــد:«م ــه می کن ــه اضاف فتان
بــود و او را خیلــی دوســت داشــتیم و به هــر دری می زدیــم 
که نگهش داریــم، امــا متأســفانه درمــان جــواب نــداد. وقتــی 
ــم. ــه بودی ــم ریخت ــی به ه ــاظ روح ــم، از لح ــت دادی او را از دس

با ادامــه راه پــدر احســاس می کنیــم کــه او خوش حــال اســت 
و همیــن آراممــان می کنــد.«

از فریـده پرسـیدم شـما یـک زنجیـره خیـر درسـت کردیـد. ایـن 
تصمیـم خودتـان بـود یا خواسـت حـاج محمـود؟ او در جـواب 
می گویـد:«بابـا می گفـت دوسـت دارم شـما بعـد از مـن کارهـای 
خیـر بکنیـد، امـا نمی گویـم بایـد ایـن کار را انجـام دهیـد چون کار 
گـر دوسـت داشـتید ایـن کار را انجـام  خیـر اجباربـردار نیسـت. ا

دهیـد تا فرزندانتـان هـم دنبالـه رو شـما باشـند.«

همراهی بی دریغ خانواده
مسـئولیت اجتماعـی که خواهـران کلاهـان بـر دوش دارنـد،
گزیـر با میـزان همراهی خانواده، به ویژه همسـران و فرزندان، نا
ارتبـاط مسـتقیمی دارد به ویـژه کسـانی که شـاید بیـش از هـر 
فـرد دیگری حق داشـته باشـند گاهی لـب به اعتراض بگشـایند.
با این حـال، فریـده با قاطعیـت ایـن فرضیـه را رد می کنـد:«اصـلا 
گـر مـا بخواهیـم دسـت از ایـن کارهـا  این طـور نیسـت و حتـی ا
بکشـیم، همسـر و فرزندانمـان کنارمـان هسـتند و کمـک هـم 
می کننـد.« فتانـه هـم می گویـد:«نـه اصـلا. مـا حتـی از مـادر هـم 
کمـک نمی گیریـم. مـا سـه خواهـر، فقـط و فقـط انـدازه جیـب 

ج می کنیـم.« خودمـان بـرای کارهـای خیرمـان خـر

 تعهد اجتماعی و چالش های پیش رو
فعالیت هــای خیرخواهانــه، عرصــه ای سرشــار از همدلــی 
ع دوســتی اســت، امــا ایــن به معنــای مصــون بــودن آن  و نو
، ر کا م نیکــو مقــا ر  د . چه  عــی نیســت جتما ی ا هــا لش  چا ز  ا

ــع  ــر، فعــالان ایــن حــوزه با موان چه مــددکار اجتماعــی و چــه خی
و می شــوند؛ از نگرش هــای ســنتی گرفتــه  وبــه ر متعــددی ر

تا تبعیض هــای آشــکار و پنهــان و کمبــود منابــع. امــا بــرای 
زنــان، ایــن مســیر اغلــب پرپیــ� و خم تــر اســت. از فریــده و فتانــه 
پرســیدیم، آیا آن ها نیز در این راه با چنیــن چالش هایی مواجه 
ــی  ــور و تعهدهای ــن ام ــت ای ــاره به مدیری ــده با اش ــده اند؟ فری ش
که به همــراه دارد می گویــد:«مــا بنیــاد نداریــم، خیریــه نداریــم 
و مؤسســه نیســتیم و بــا مــردم هــم ارتبــاط نداریــم. متأســفانه 
ــا  ــد، ام ــول بریزن ــم پ ــه ه ــد تا بقی ــاب می دهن ــماره حس ــی ش برخ

مــا با ایــن کار مخالفیــم.«
فتانــه نیــز به تجربه هایــش در ایــن بــاره اشــاره می کنــد:«بعضــی 
مواقــع یــک ناهماهنگی هایــی از طــرف مقابــل به وجود می آید.
یا مثــلا برخــی مواقــع یــک مســئولی با انجــام کار خیــر مخالــف 
اســت که جلــوی کار را می گرفــت، امــا ســعی می کردیــم که حلــش 
کنیــم.« او در ادامــه از تجربــه ای گفــت کــه در آن، به دلیــل آنچــه 
«ناحقــی« خوانــد، از ادامه یــک پروژه مهــم به عنــوان مجــری،
اســتعفا داده انــد. روایت هــای آن هــا، تصویــری از چالش هــای 
پیــش روی زنــان در عرصه فعالیت هــای خیرخواهانــه ترســیم 
می کنــد؛ مســیری که نــه تنهــا نیازمنــد قلب هــای مهربــان، بلکــه 

اراده ای پولادیــن بــرای غلبه بــر موانــع اســت.

هم خوانی فعالیت ها با الگوی زندگی امروز
فعالیت هـای خیرخواهانـه نیـز در دنیـای امـروز بایـد با مـدل 
یسـت بشـر هم خـوان و مفیـد باشـد تا چرخه فعالیت هـای  ز
خیریـه ادامـه پیـدا کند. در ایـن راسـتا، شـیوه فعالیـت خواهران 
کلاهـان به شـکلی اسـت که نـه تنهـا گرهـی از کار دیگـران باز کـرده 
«مـا  اسـت که باعـث زنـده مانـدن چرخه خیـر نیـز می شـود.
قبـل از هـر اقـدام خیریـه ای، با مدیریـت و شـورای بیمارسـتان 
مشـورت می کنیم. این مشـورت به ما کمـک می کند تا اقداماتی 
را آغاز کنیـم که نـه تنهـا مؤثـر و کارساز باشـد، بلکـه الهام بخـش 
دیگـر خیـران نیـز شـود. معمـولا هـر اقدامـی را که شـروع می کنیم 
بقیـه خیـران هم می آیند و بخش هـای دیگر را انجام می دهند.
به طـور مثال، در پروژه احداث اورژانس کلاهان، یکی از خیران 
به مـا پیوسـت و پـس از مشـورت با مـا، وقتـی متوجـه رضایـت مـا 

از رونـد کار شـد، اقـدام به تأسـیس بخـش کلیـه و دیالیـز کـرد.«

 نامی نیکو، میراثی ماندگار
وقتــی صحبــت از خاطراتــی می شــود که حیــن انجــام کارهای 
ح «یــا ضامــن آهــو« نــام می برنــد: نیکوکارانــه دارنــد، از طــر

انجــام مــی داد  «پــدر همیشــه اقدام هــای خیــری را که 
پنهــان می کــرد و هیــ� گاه به مــا نمی گفــت که در پــس پــرده 
ح «ضامن آهــو« قــرار دارد. در یکی  اقدامــات بزرگــی چــون طــر
از شــب های عیــد فطــر، خبــری از تلویزیــون پخــش شــد که مــا 

ح ضامن  را شــوکه کرد:«به همــت یک خیر نیکــوکار و با نام طر
آهــو زندانیانــی آزاد شــده اند.« و هیــ� گاه نمی دانســتیم 
که خــود پــدر همیــن خیــر نیکــوکار اســت. در آخریــن لحظــات 
زندگــی اش، مــا ســه دختــرش در کنــار او بودیــم کــه او با تمــام 
وجــود شــهادتین را گفــت و آخریــن کلمــه ای که به زبــان آورد 

"یــا ضامــن آهــو" بــود.«
فعالیت های نیکوکارانه خواهران کلاهان در طول بیش از سیزده 
سـال گذشـته دسـتاوردهای قابل توجهی به همراه داشته است 
و در ایـن مسـیر حس هایـی را تجربه کرده انـد که در هیـ� فراینـد 
دیگـری، به ویـژه در عرصـه مال اندوزی، محقـق نمی شـود. فتانه 
در همیـن بـاره از ایـن حس هـای شـیرین می گویـد :«مـا با مـردم 
ارتبـاط مسـتقیم نداریـم، امـا غیرمسـتقیم دیده ایـم که مـردم 
خیلـی دعـا می کننـد و بـرای مـا خدابیامـرزی می فرسـتند. حتـی 
یک دفعـه مـادری که بچـه کوچکش را در آی سـی یو بیمارسـتان 
قائم)عـج( بسـتری کـرده بـود، با اصـرار از مسـئولان آی سـی یو تلفـن 
مـا را گرفـت و بـا مـن صحبـت کـرد. او در حـال گریـه، از مـا تشـکر 
می کـرد و خوش حـال بـود که جایـی وجـود دارد که به کودکـش 
رسـیدگی می کنند. چون آی سـی یو بیمارسـتان قائم)عج( عمومی 
اسـت و واقعا کارساز شـده اسـت. همین دعاهایـی که مردم برای 
مـا می کننـد، باعـث خوش حالی مـان می شـود که توانسـته ایم 

در التیـام دردهایشـان کمـی مؤثـر باشـیم.«
توصیه هـای خواهـران کلاهـان در مسـیر تجربیاتشـان می توانـد 
چـراغ راهـی بـرای بانوانـی باشـد که می خواهنـد تغییـرات مثبتـی 
در زندگی نیازمندان به خدمات درمان ایجاد کنند. فتانه با بیان 
اینکـه خانم هـا هنـوز هـم کمـی تـرس دارنـد، امـا وقتـی می بیننـد 
که مـا ایـن کارهـا را انجـام می دهیـم، جرئـت پیـدا می کننـد و جلـو 
می آینـد، توصیـه می کنـد:« در ابتـدای مسـیر شـاید نتوانیـد بـر 
بسـیاری از چالش هـا غلبه کنیـد، امـا با صبـر و عشـق، مشـکلات 
کیـد می کنـد با تحقیق  را حل کنید و دلسـرد نشـوید.« فریـده نیز تأ
در حـوزه ای که می خواهیـد کار خیـری انجام دهید، وارد شـوید:

« مـا خودمـان در ابتـدای راه بسـیار تنـد رفتیـم و دسـتگاهی بـرای 
بیمارسـتان خریدیم که تا مدت ها در بیمارستان استفاده نشد.
ایـن موضـوع مـا را ناامیـد نکـرد تا اینکـه بالاخـره آن را وارد چرخـه 
اسـتفاده کردیـم. سـعی کنیـد به گونـه ای وارد حـوزه کارهـای خیـر 
شـوید که درگیـر مسـائل حاشـیه ای نشـوید و گرفتـار نگردیـد.
به عبارتـی، حتمـا دربـاره روال حقوقـی اقدامـات خـود مشـورت 

بگیریـد و آن را بررسـی کنیـد.«
دگردوسـتی و همدلـی ایـن خواهـران، کلامـی از امـام صـادق)ع(
را به خاطـر مـی آورد که می فرماینـد:«کسـی کـه کار خیری انجام 
می دهـد و مالـی در راه خیـر هزینـه می کنـد، از کسـی که جانـش 

را در ایـن راه فـدا می کنـد، کم ارزش تـر  نیسـت.«

 فتانـه کلاهان 
فتانـه کلاهان ۴۶ سـاله و دانش آموخته رشـته 
مدیریـت بازرگانی اسـت. او که در غیـاب خواهرانش 
مدیریـت و هدایـت امـور خیرخواهانه خانواده 
را به عهـده دارد، دارای دو فرزند اسـت. فتانه 
ک�ر شـوراهای مشـارکت  کلاهـان که عضویت در ا
بیمارسـتان های مشـهد را دارد همـراه با خواهرانش،
در مشـهد پروژه هـای خیر و نیکـوکاری متعددی 
از جمله سـاخت آی سـی یو بیمارسـتان قائم)عج(،

همراه سـرای بیمارسـتان طالقانـی و اورژانس 
جاده ای سـه راه فردوسـی و کمک به بیشتر 
مؤسسـات خیریـه، کودکان کار، کمـک هزینـه تحصیلی 
کرام و… داشـته است. برای مؤسسـه دارالا

فریده کلاهان
فریـده کلاهان۵۷ سـاله، دختر بزرگ 

کن کشور  مرحوم کلاهان اسـت. او که سـا
آلمان اسـت، سـه فرزند دارد و معتقد اسـت 

هـر جای دنیا که باشـد، ایران سـرزمین 
اوسـت و مردم ایران برایـش اهمیت دارند.
فریـده مرتب به ایران می آیـد تا در کارهای 

خیرخواهانـه و رسـیدگی به امور عام 
المنفعه شـان مشـارکت کند.


